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بررسي رواياتي اسـت كـه امـام    ، ار خواهد آمداما آنچه در اين نوشت . خصوص است 

  .1ها را فراروي ما نهاده است  آن7رضا

 بيان شده است كه از      7موضوعات متعددي دربارة امام مهدي    ،  در اين روايات  

  : دكرتوان به موارد زير اشاره  ها مي جمله آن

 بـودن ولادت    پنهـان اسم و نسب امام؛ توان جسمي امام؛ برخي صـفات امـام؛             

 6؛ روشن بودن نسب امـام و اينكـه آن حـضرت منتـسب بـه رسـول خـدا                   امام

هستند؛ غيبت امام؛ نهي از بيان نام حـضرت در عـصر غيبـت يـا در تمـام دوران؛                 

وسيله آن جمال رشيد و ظهور نـوراني؛        ه  ن ب ان؛ فَرَج مومن  افضيلت انتظار و منتظر   

 ـ   مـي وضعيت شيعه و شرايط سختي كه در عصر غيبت به سر           اني شـدن  برنـد؛ قرب

 و 7بين امام مهدي ها     از ظهور؛ شباهت   هاي پيش   ريزي شيعيان و كشتن و خون    

هـاي    يمـاني و پـرچم    ،  ؛ خروج سـفياني   7؛ خوراك و لباس امام    :پيامبرانبين  

 مـونس تنهـايي   آن حـضرت  در دوران غيبت و اينكه    7مصر؛ نقش حضرت خضر   

هـاي    ختي؛ س ـ فرشـتگان  و يـارانش از      7 است؛ سپاه امـام مهـدي      7امام مهدي 

 در نمـاز گـزاردن بـه آن         7زندگاني در ايـام ظهـورش؛ اقتـداي عيـسي روح االله           

هـا   آنترين   كه از جمله مهم   7ن برابر امام مهدي   احضرت؛ رجعت و تكاليف مومن    

  . استها   در سختيحضرتشدعا و كثرت دعا براي آن حضرت و توسل به 

                                                 

 كـه از قـرن سـوم تـا           وارد شده است   باره ني در ا  7 از امام رضا   تي و پنج تا چهل روا     ي از س  شيب. 1
 ـي كل الاسلامةثق مانند فضل بن شاذان،      ثيكنون عالمان حد   صـدوق در  ، يكـاف  في در كتـاب شـر  ين

 بنـا   خود رجال در   ي مرحوم كش  ؛ي امال و عيعلل الشرا ،  7 أخبار الرضا  ونيع،  نيكمال الد  يها كتاب
 ـيكتاب الغ در ي، نعمانآمده است  الرجالة معرفارياختبر آنچه در كتاب    ـ، ةب ، تحـف العقـول   در يحران

 ـ در ي إربلي بعدي و در طبقه هاةدلائل الامام در عيي شي طبر ريمحمد بن جر    ي، طبرس ـةكشف الغم
 ـ امامفاتيتأل. اند  را نقل كرده  ها     آن ئحالخرائج و الجرا   در   ي راوند ني و قطب الد   يإعلام الور در    تـا  هي

 است كه از امام رضا، عالم       يلمات نوران  انوار درخشنده و ك    ني پر از ا   4ي امام مهد  بارةزمان ما در    
 .    روايت شده است:آل محمد



  

 

  ضرورت وجود امام در هر عصر 

 در اين باره 7له ضرورت وجود امام است كه امام رضامطالب بنيادين آغازين مسأ 

  : فرمايد مي
) 489ص: 1404،  صـفار (؛  لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لـساخت بأهلهـا          

اهلـش را  ، م زدن از حجت خدا خـالى شـود   هاگر زمين به اندازه يك چشم به      
 .فرو خواهد برد

   7نام و نسب امام مهدي

  :فرمايد خصات فردي امام دوازدهم ميو مشها  همچنين امام درباره ويژگي
 ولد أبي محمد الحسن بن علي و هو صاحب الزمان وهو المهدي         الخلف الصالح من  

  ؛)200ص: 1406، بغدادي(
مهـدي  ،  همان صاحب الزمـان    ليحسن بن ع  ،  از نسل ابي محمد   ،   خلف صالح 

  .است

اينكـه  حـسن عـسكري و      امـام   ،  امام در اين روايت به ولادت سومين از فرزندانش        

، اشـاره كـرده  ، آن حضرت است از فرزندان 7صاحب الزمان و مهدي   ،  خلف صالح 

  . است7 پسر امام حسن عسكري7 كه مهدينمايد  ميكيدأت

  : فرمود» شما صاحب الامر هستيد؟«:  عرض كردم7به امام رضا: ريان بن صلت
من هم صاحب الامرم ولى آن صاحب الامر نيستم كه زمين را پـر از عـدالت                 « 

بينى بـدنم لاغـر    كند چنانچه پر از ستم شده است و چگونه او باشم با اينكه مى   
است ولى قائم آنست كه چون ظهور كند در سن پيرانست و سيماى جوانـان را      

نيرومند باشد تا بجائى كه اگر دست به بزرگترين درخت زمين انـدازد آن              ،  دارد
 بـا او    ؛ آنهـا از هـم بپاشـد       را از جا بكند و اگر ميان كوهها فرياد كشد سنگهاى          

خدا او را   ،  ست ا او چهارمين فرزند من   ،  7است عصاى موسى و خاتم سليمان     
سپس او را ظاهر كند تا زمـين را پـر از عـدل و        ،  زير پرده خود دارد تا بخواهد     

  1. چنانچه پر از جور و ستم شده است؛داد كند

                                                 

و كيف أكون ذلك علي ما      . أنا صاحب هذاالامر ولكني لست بالذي أملؤها عدلاً كما ملئت جورا          . 1
� 

زه
مو

آ
 

ها
ي

ي
ضو

 ر
لام

 ك
نة

يي
ر آ

 د
ي

دو
مه

 
  

� 
لد
م ا

ج
ن

ي
ن

س
طب

 
  ي

89 



 

 

90 

ل 
سا

م
ده

/ 
ه 

ار
شم

3
3

 / 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
يي

پا
13

8
9

  

  : عبارت زير در آخر اين روايت آمده است، در نقل طبرسي
بينم كه به شدت و در اين هنگام مأيوسند كه نـدا داده                گويا كه ايشان را مي     …

 د از دور همچنـان كـه شـنيده        وشـن   اي آنـرا مـي      شوند ندا كردنى كه هر شنونده     
: تـا   بـي ،  طبرسـي . (او رحمت مؤمنان باشد و عذاب كـافران       ،  شود از نزديك   مي
  )434ص

قـائم  هـاي     ويژگـي ،  رهنگام ظهـو  « : عرض كرد  7ابو صلت هروى به حضرت رضا     

  :  چيست؟ فرمود7شما
ربعـين  أليه ليحسبه ابـن     إشاب المنظر حتي أن الناظر      . ن يكون شيخ السن   أعلامته  
  الأيام و الليالي حتي يأتيه اجله؛ و دونها و إنَّ من علاماته أن لايهرم بمرور أ سنة

 او  تا آنكه هر كس   ،  نمايد  مي ست كه در سن پيري است و جوان        ا اش اين  نشانه
ست كه بـه گذشـت    ا نشانش اين.گمان برد كه چهل سال يا كمتر دارد  ،  را ببيند 
  )65ص، 2 ج1395:، صدوق (.تا مرگش رسد، پير نشود، روزگار

 است نيز بر 7 هفتمين از فرزندان امام باقر7آنچه داوود رقي روايت كرده كه قائم 

 7حضرت رضا به  ،   داوود رقى  .شود  فرزند امام حسن عسكري تطبيق مي      7مهدي

، در دلم هيچ شكى درباره امامت شما نيـست ! به خدا قسم! فدايت شوم«: عرض كرد 

: گفـتم » چه حديثي؟ «: فرمود» جز حديثى كه ذريح از حضرت باقر نقل كرده است         

  .»هفتمين ما قائم ما است؛ ان شاء اللَّه: فرمود شنيدم از او كه مي«

و حـضرت    گفتـه اسـت      راستذريح  و  ى  يگو  مي راست«: فرمود7حضرت رضا 

اگر موسى  ! دوداو«: گاه فرمود   آن .شك من زيادتر شد   . »ستا  باقر نيز راست گفته   

ستَجدِنِي إِنْ شاء اللَّه صـابِراً؛ اگـر خـدا خواسـت مـرا شـكيبا                «: گفت  نمي به خضر 

                                                                                                                    
�  

اً في قوي. ذا خرج كان في سنّ الشيوخ و منظر الشبان      إتري من ضعف بدني، و إنَّ القائم هو الذي          
  رض لقلعها ولو صـاح بـين الجبـال لتدكـدكت     عظم شجرة علي وجه الأألي  إ يده   بدنه حتي لومد

 ذاك الرابع من ولدي يغيبه االله في ستره ما شاء           .موسي و خاتم سليمان    صخورها يكون معه عصا   
، 376، ص   2جكمـال الـدين     (؛   و ظلمـاً    كما ملئت جوراً    و عدلاً  رض قسطاً الأ) به (ثم يظهره فيملأ  

 ).311، ص52جر، بحار الانوا؛ 7ح
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  همين طور حضرت باقر كه اگـر       .پرسيد   نمي  چيزى دربارةاز خضر   . »خواهى يافت 

بـه امامـت آن   ،  در ايـن موقـع  .»همان بود كه گفته بـود   ،  شاء اللَّه ان  « :فرمود نمي

  )373ص 1348:، كشي (. پيدا كردم يقينجناب

 ـ 7 از وفات امام كـاظم     پس پس اين روايت به پيدايش زمينه انحرافي كه          ه  ب

 برخـي   .كنـد   مـي  اشـاره ،  وجود آمد كه همان توقف بر امامـت امـام كـاظم اسـت             

.  را انكار كردند7 غايب است و امامت امام رضا همان مهديآن حضرتپنداشتند 

 از ايـن بيـان و       پـس د رقي نيز متأثر از همين فضاي ناسالم بوده كـه            و داو احتمالاً

  . يقين پيدا كرد7به امامت امام رضا، از انحرافش باز گشته، توضيح امام

ايوب بن نوح گويد به  . بودن ولادت حضرت است  پنهان،  نكته ديگر در اين باب    

من اميدوارم شما صاحب الامـر باشـيد و خـدا امـر             «:  عرض كردم  7رت رضا حض

بـه ولايـت    (امامت را بدون شمشير و خون ريزى به شما رساند؛ زيـرا بـراى شـما                 

  : حضرت فرمود. »اند بيعت گرفته شده و به نام شما سكه زده) عهدى مأمون
ليه إالمسائل وحملت شير اليه بالأصابع وسئل عن أليه الكتب و إ ت اختلفحدأمامنا  
مر غلامـاً منـا خفـي       حتي يبعث االله لهذا الأ    ،  و مات علي فراشه   ألا اغتيل   إموال  الأ
  ؛ غير خفي في نسبه، أولادة و المنشال

هيچ كس از ما خاندان نيست كه مكاتبات داشته باشد و با انگشت بـه سـويش                 
نكه يا ترور شود يـا  جز اي، اشاره كنند و از او مسأله بپرسند و اموال برايش برند        

تا زمانى كه خـدا بـراى   ، ]يا با شمشير كشته شود يا با زهر [در بستر خود بميرد     
  كودكى را از ما خاندان مبعوث كند كه ولادت و وطن او نهـان          ]امامت[اين امر   

  )341ص، 1ج1365:، كليني. ( ولى نسبت و دودمانش نهان نيست؛ستا

   7مهديحضرت غيبت 

 در روايـات    مطرح شـده   نيز يكي ديگر از موضوعات       4ديموضوع غيبت امام مه   

 به حـج    193سال  : گويد   حسن بن قياما صيرفي مي     بارهدر اين   .  است 7امام رضا 

 » پدرت چـه شـد؟     !فدايت شوم «:  پرسيدم 7 از ابو الحسن امام رضا     .مشرف شدم 

پـس بـا روايـت يعقـوب بـن          « :عرض كردم . »همانند پدرانش در گذشت   «: فرمود



 

 

 7گويـد امـام صـادق     مـي چـه كـنم كـه     اسـت    ابو بصير نقل شـده       ازكه  شعيب  

اگر كسي به شما خبر داد اين پسرم مرده و كفن شـد و در قبـر گذاشـته                   «:فرمود

: امـام فرمـود   . »او را تصديق نكنيد   ،  دادند شده و دستشان را از خاك قبرش تكان       

 اگر كسي   : او گفته  .امام صادق به او چنين نگفته است      . استابو بصير دروغ گفته     «

  . »1چنين خبري آورد، از صاحب اين امر

تا بتوانند ، اين حديث را واقفيه به ابوبصير به دروغ نسبت دادندرسد  به نظر مي 

امـام  ، آن حـضرت  و اينكـه  7عقيده باطل خود را كه همان غيبـت امـام كـاظم         

  .رواج بدهند، شود  ميمهدي است و غايب

 7ر غيبت نيز در روايات حضرت رضا      مسأله به زبان آوردن نام حضرت در عص       

 شنيدم كه 7از حضرت رضا:  ريان بن صلت گويدكه طوريه  ب؛خورد  ميبه چشم

   ».2شخص او ديده نشود و نامش برده نشود«: فرمود، چون راجع به قائم سؤال شد

پسر ، قائم مهدي «:كه 7امام رضااز  شنيدم :گويد همچنين ريان بن صلت مي    

تا همه  ،   از غيبتش كسي نامش را نبرد      پسه نشود و    حسن است كه شخصش ديد    

 . پس به ايشان عرض كرديم.»او را ببينند و نامش اعلان شود و همه آن را بشنوند 

اين « :فرمود« اگر چه بگوييم صاحب غيبت و صاحب زمان و مهدي؟ !اي آقاي ما«

دشمنان ما تا بر ، جايز است و من شما را از تصريح به نامش نهي كردمها  قبيل نام

  ».3مخفي بماند و او را نشناسند

                                                 

 قـال إن    7قلت فكيف أصنع بحديث حدثني به يعقوب بن شعيب عن ابـي بـصير أنَّ اباعبـداالله                 .1
جائكم من أخبركم أن ابني هذا مات و كفّن و قُبر و نفضوا ايديهم من تراب قبره فلا تصدقوا بـه؟       

، رجال الكـشي  (»مركَذبَ ابوبصير ليس هكذا حدثه إنما قال ان جائكم عن صاحب هذا الا  «فقال  
  ).902، شماره 475ص 

لا يـري  «:  يقول وسئل عـن القـائم فقـال   7عن الريان بن الصلت قال سمعت ابا الحسن الرضا . 2
  ).35، ص 2، جكمال الدين ؛ 333، ص 1، جكافي (»جسمه و لا يسمي اسمه

ري جسمه و  بن الحسن لاي7 يقول القائم المهدي7سمعت الرضا«: عن الريان بن الصلت قال . 3
بأسمه أحد بعد غيبته حتي يراه و يعلن بأسمه و يسمعه كل الخلق فقلنـا لـه يـا      ) سميه(لا يسمي   
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،  و اينكـه آيـا ايـن نهـي    »م ح م د«ديدگاه علما در حكم بردن نام امام يعنـي       

مخصوص زمان غيبت است يا مطلق و براي هميـشه اسـت يـا مخـتص بـه زمـان         

متفاوت است و ما بحث كاملي در دروس تخصـصي خـود بيـان    ،  استاغيبت صغر 

كـه  ايم    و گفته ايم     منتشر كرده  تا ظهور كتاب  هاي    از فصل  و آن را در فصلي       نموده

حرمت نام بردن حضرت در زمان غيبت كبـرا         ،  ها روايت   ديدگاه ما با استفاده از ده     

  )45ص، 1 ج:1389، طبسي. (است

  انتظار فرج و فضيلت منتظران 

آيا «:  فرمود  در بارة چيزي از گشايش پرسيد و امام        7حسن بن جهم از امام رضا     

جز آنچه به مـن آموختـه       «:  عرض كردم  »؟از فرج است  ،   داني كه انتظار فرج    نمي

 يعني همين كه يك ؛»1از فرج است،  انتظار فرج؛بله«:  فرمود.چيزي نمي دانم، اي

اميد داشـته   به آينده روشن و گسترش عدالت و برچيده شدن بساط ظلم            ،  جامعه

ه نـرم كـرده و بـر آن    چنين جامعه و مردمي با مشكلات دسـت و پنج ـ         اين،  باشد

روح ، بـر افـراد چنـين جامعـه اي     .بازنـد   نمـي خـود را ،  چيره شده و بـه اصـطلاح      

همين معنا خـود يـك      . آورد  نمي را از پاي در   ها    افسردگي حاكم نخواهد شد و آن     

  . باشد  مينوع گشايش

 عـرض   7بـه ابـو الحـسن الرضـا       : گويد  محمد بن عبد االله مي    در همين راستا    

در «: كرد كه جد شما گفته است       پدر من از جد من روايت مى       !وم قربانت ش  :كردم
                                                                                                                    

�  

صاحب الغيبة وصاحب ا لزمان و المهدي؟قال هو كله جايز مطلق و إنما نهيتكم             : سيدنا و إن قلنا   
مـستدرك   ؛ 1334، الهدايـة الكبـري   (.»هعن التصريح باسمه ليخفي اسمه عن اعـدائنا فـلا يعرفـو      

) 1 (هاي ظهور   تأملي نو در نشانه   : ك. ر الهداية الكبري درباره اعتبار كتاب     (285، ص   12، ح   الوسائل
  ).از نگارنده

او لست تعلم ان انتظار «: فقال.  عن شيء من الفَرَج7سالت اباالحسن: عن الحسن بن الجهم قال .1
، غيبت طوسـي   (»نعم انتظار الفَرَج من الفَرَج    : قال ف .لا ادري إلا ان تعلمني    : الفَرَج من الفَرَج؟ قلت   

 .)22، ب 130، ص 51، ج بحار الانوار ؛ 741، ح 459ص
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جوار ما شهرى است به نام قزوين كه پايگاه مـرزى اسـت و جنگجويـان در حـال                   

دشمنى است به نام ديلم كه گهگـاه از         ،  برابر آنان . برند باش دفاعى به سر مى     آماده

جـد مـن پرسـيده    . »تازنـد   مـى انانشوند و بر سر مسلم   سرازير مى  ]داخل جنگل [

 و  »باش دفاعى شركت كنيم؟    دهيد در جهاد با كفاّر يا آماده       آيا رخصت مى  «: است

بر شما باد كه راه مكه را در پـيش بگيريـد و خانـه خـدا را                  «: جد شما گفته است   

وضعيت مرزى را تشريح كرده و رخصت دفـاع         ،  جد من تا سه نوبت    . »زيارت كنيد 

بر  «:همين پاسخ را تكرار كرده است كه      ،  ه نوبت و جد شما در هر س     است  خواسته  

و در آخـرين    » شما باد كه راه مكه را در پيش بگيريد و خانه خدا را زيارت كنيـد               

 خـود بنـشيند و      ةدهد كه در خان     ما رضايت نمى   ةآيا شيع «: نوبت افزوده است كه   

ر شيعه ى خود را براى اهل و عيال خود خرج كند و منتظر فرمان ما بماند؟ اگيدارا

راز كسانى است كه در ركاب رسول        ت هم،  ما زنده بماند و حكومت ما را درك كند        

راز كسانى است كه بـا      تهم  ،  و اگر در حال انتظار بميرد     . اند خدا به جنگ بدر رفته    

كنند و در سراپرده او مانند اين دو انگشت شهادت در كنار  قائم آل محمد قيام مى  

  صحيح است؟ ،  كه جد من از جد شما روايت كردهآيا اين حديثى. »نشيند هم مى

همان است كه بـازگو     ،   صحيح است و سخن حقّ     ؛آرى«: ابو الحسن الرضا گفت   

  .»1كرده است

 جنگ خلفا و فتوحاتـشان اشـاره دارد         دربارة :به ديدگاه امامان  ،  اين روايت 

باحـث   ما اين مطلب را در م.نبودندها  كه راضي به مشاركت شيعيان در اين جنگ  
                                                 

 جعلت فداك إن ابي حدثني عن آبائك انه قيل لبعضهم ان في 7قلت للرضا«:  قال7محمدبن عبداالله . 1
علـيكم  : د او هل من ربـاط؟ فقـال  فهل من جها. الديلم: بلادنا موضع رباط يقال له قزوين و عدواً يقال له     

  وه   : فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول       : وه ثم قال  بهذا البيت فحجثـم   .عليكم بهذا البيت فحج 
اما يرضي احدكم ان يكون في بيته ينفق علي عياله ينتظر امرنا فان ادركه كان كمـن شـهد                : قال في الثالثة  
ن كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكـذا و هكـذا و جمـع بـين                  بدراً و ان لم يدركه كا      6مع رسول االله  

، 8، ج   وسائل الشيعه  ؛   34، ح   260، ص   4، ج   كافي( » صدق هو علي ما ذكر     7سبابتيه فقال ابوالحسن  
  ). 86ص 
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 با مشاركت   :امامانهيچ يك از    كه  ايم    اعتقادي خود متعرض شده و بيان كرده      

موافق نبودنـد و خودشـان هـم در هـيچ جنگـي شـركت            ها    شيعيان در اين جنگ   

  .نكردند

او طي نقلي . استها   در جنگ8طبري در تاريخ خود مدعي شركت حسنين     

در سال سـي هجـري   : نويسد  مي بن مالكشنحبا سند خود از علي بن مجاهد از    

، از صحابه اي    سعيد بن عاص به قصد فتح خراسان از كوفه لشكر كشي كرد و عده             


همانند  ��E5    و عبد االله بن عباس نيـز او  8 بن يمان و امام حسن و امام حسين 

  )607ص، 2ج: 1408، طبري (.كردند  ميرا همراهي

  : گوييم  ميدر پاسخ و نقد اين نظريه

قل علي بن مجاهد آمده است و درباره او علماي رجـال اهـل      در سند اين ن    .اولاًً

اع حـديث اسـت و كتـاب        ال و وضّ  او جع «:  اند سنت همانند يحيي بن معين گفته     

بعـضي  . »سند جعل و ساخته اسـت ،  نوشته و براي مطالب آن  )جنگ نامه (مغازي  

. انـد   گـو معرفـي كـرده      همانند يحيـي بـن ضـريس او را كـذاب و دروغ            نيز  ديگر  

   )330ص، 7ج: 1404، قلانيعس(

 چـون او بـه      ؛با نقل سهمي در كتاب تاريخ جرجان منافات دارد        ،   اين نقل  .ثانياً

 را در فتح ايـران و آمـدن ايـشان بـه ايـن               7شركت امام حسن مجتبي   ،  صراحت

  : گويد مي،  منكر شده7منانؤسرزمين را در غير زمان امير م
فقال قدم الحسن بن علي و : التاريخذكر عباس بن عبدالرحمن المروزي في كتابه  و

نه كان في   أ فان ثبت هذا يدل علي       .لي جرجان إعبد االله بن الزبير اصبهان مجتازين       
   )48ص: 1401، سهمي (.طالب منين علي بن ابيؤميرالمأيام أ

  فشار بر شيعه در دوران غيبت

، اشـاره شـده    بـه آن   7دوران غيبت كـه در كـلام امـام رضـا          هاي    يكي از ويژگي  

على بن موسـى    :  گويد على بن فضال   .استموضوع فشار بر شيعه در دوران غيبت        

بينم كه وقتـى سـومين فرزنـد مـرا از دسـت               شيعه را مى   يگوي«:  فرمود 7الرضا
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يا ابن رسول   « : عرض كردم  .»يابند جويند و نمى    مي چراگاه،  مانند چارپايان ،  بدهند

 : عـرض كـردم  .»پنهان اسـت ها   ز آن براى آنكه امامشان ا   « : فرمود » براى چه؟  !اللَّه

بيعت كسى در گردنش ، براى آنكه چون با شمشير قيام كند « : فرمود »براى چه؟ «

  .»1نباشد

 ه سبباين روايت به سرگرداني شيعه و انحراف تعداد بسياري از نظر اعتقادي ب

. كه در اين روايت به علت غيبت اشاره كرده است           همچنان ؛دارداشاره  غيبت امام   

ديگـري از ايـن   هـاي     كه اين علت و علـت     ايم    گفته،  در بحث دربارة علت غيبت    ما  

 در بيـان    :در اين خصوص نيست و امامـان      هايي    چيزي جز بيان حكمت   ،  قبيل

: كه امـام صـادق فرمـود    چنان؛ ذون نيستندأم، سبب واقعي غيبت تا قبل از ظهور     

اجـازه داده نـشده    كه به مـا   سبب يعني بدين    ؛»لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم      «

  ) 481ص، 2ج: همان، صدوق. (كنيمبراي شما فاش است آن را 

   :بين انبيا و امام مهديهاي  شباهت

 !فدايت شـوم « :پرسيدم 7از ابا الحسن امام رضا: گويد  حسن بن قياما صيرفي مي    

پس بـا   « : عرض كردم  .» درگذشت :همانند پدرانش «:  فرمود »پدرتان چه شد؟  

چه كـنم   ،  است بن مهران نقل كرده      !
���حمد حضرمي از     بن م  !
�Fحديثي كه   

 :شـباهت بـه پـنج تـن از انبيـا          ،  در اين پسرم  : است فرموده   7كه امام صادق  

آن حضرت نيز مـورد حـسد       ،   مورد حسد واقع شد    7طور كه يوسف    همان ؛است

آن حضرت نيـز غايـب خواهـد        ،  طور كه يونس غايب شد     واقع خواهد شد و همان    

 حـديث   . است  دروغ گفته  هزرع«:  امام فرمود  .»يگر را ذكر كرد   شد و سه شباهت د    

                                                 

كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كـالنعم  « انه قال    7عن ابي الحسن الرضا   : عن علي بن الفضال    .1
ولـم؟  :  فقلت.ن امِامهم يغيب عنهملأ:  قال؟ و لم ذلك يابن رسول االله: قلت له  .فلا يجدونه يطلبون المرعي   

، علل الـشرايع   ؛   44، ب   480، ص 2، ج كمال الدين (» لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة اذا قام بالسيف        : قال
 ).1، ح8، ب152، ص51، ج بحار الانوار ؛ 6، ص179، ب245ص
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 صاحب اين امر يعني در قائم شباهت به پنج          : بلكه گفته  ؛سماعة اين چنين نيست   

  .»1پسرم: تن از انبيا است و نگفته

 و حديث در مقام رد ادعـاي باطـل واقفيـه            بيان كرديم ،  را پيش تر  له  أاين مس 

  .است

  علائم ظهور 

هـاي   از نـشانه ، نشان از آن دارد كه قيـام سـفياني و خـروج يمـاني        ،برخي روايات 

   .آيد  ميشماره محكم ظهور حضرت حجت ب

  :  روايت كرده است كه آن حضرت فرمود7احمد بن محمد بن ابي نصر از امام رضا

 .سفيانى و يمانى و مروانى و شعيب بن صالح بايد ظاهر شـوند ، پيش از اين امر  

محمد بن ابراهيم بن اسماعيل معـروف بـه ابـن طباطبـا             [پس چگونه اين شخص     

  ) 253ص: 1360، نعماني( .»كند؟  چنين ادعا مى]است

حسن همچنين . داند كند و خود را قائم آل محمد مى     يعنى ادعاى مهدويت مى   

 آنـان   !صلاح گردانـد  ه  خداوند حال شما را ب    «:  عرض كرد  7به امام رضا  ،  بن جهم 

اس          در حالى قيام مي   ،  انىكنند كه سفي    مي بازگو كند كه بساط سـلطنت بنـى عبـ

كند و بساط سـلطنت آنـان     مي او قيام.گويند  ميدروغ:  فرمود»برچيده شده باشد 

  .»2هنوز برپا است

                                                 

: ما فعل ابوك؟ قـال .  فقلت جعلت فداك7سألت ابا الحسن الرضا«: ي قالعن الحسن بن قياما الصيرف . 1
أصنع بحديثٍ حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن       : قلت فكيف . :مضي كما مضي آباؤه   
سد يوسـف ويغيـب          :  قال إنَّ ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبيـاء          7مهران أنَّ اباعبد االله    يحـسد كمـا حـ
كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة إنما قال صاحب الامر يعنـي           : ر ثلاثة اُخر قال   كماغاب يونس و ذك   

  ).904، شماره 476، صرجال كشي( »ابني: القائم فيه شبه من خمسة أنبياء و لم يقل
اصلحك االله أنهم يتحدثون أن السفياني يقوم و قـد ذهـب سـلطان    « :7عن الحسن بن الجهم قال للرضا . 2

 ـ  . بني العباس   ؛  11، ح   18، ب   303، ص غيبـت نعمـاني   (» ذبوا انـه ليقـوم و ان سـلطانهم لقـائم          فقـال ك
  ).139، ح251، ص52، جبحارالانوار
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ظاهر برخي روايات اين است كه خروج سفياني با حكومت بني عبـاس مقـارن               

 از قيام   پيش عباسيان   اين روايات را به برپايي دوباره حكومت      ،  خواهد بود و بعضي   

 در اين روايت نيز احتمال برپايي حكومت عباسـيان          .اند   حمل كرده  7امام مهدي 

 از سفياني قابل استفاده است يا اينكـه در ايـن خـصوصيت از سـفياني بـداء                پيش

 . اسـت    به آن اشاره كرده    بحارالانواره مرحوم مجلسي در     كچناناست؛  حاصل شده   

 ) 251ص، 52ج: 1404، مجلسي(


 !فدايت شوم« : عرض كردم7كند كه به امام رضاابن اسباط نقل مي   � �G  بـن 

 7از امـام زيـن العابـدين      ) زيد العمـي  (ميمون از علي بن مغيره و او از زيد قمي           

، رونـد قائم ما در موسمي كه مردم بـه حـج           «: براي من نقل كرد كه فرموده است      

كنـد؟ قيـام    ج سفياني قيام مي   آيا قائم بدون خرو   «:  فرمود 7 امام رضا  »قيام كند 

 پسقائم ما از جانب خدا مسلّم است و آمدن سفياني هم حتمي است و قائم فقط                 

امـسال  ،   آنچـه فرمـودي    !فدايت شوم « : عرض كردم  .»كنداز خروج سفياني ظهور     

در سـال   « :عرض كردم . خواهد شد ،  هرچه خدا اراده كند   «:  فرمود »شود؟واقع مي 

: 1413،  حميـري . (»انجـام دهـد   ،   هرچـه را بخواهـد     خـدا « : فرمـود  »بعد چطور؟ 

  )217ص

 روايت كند كه   7معمر بن خلاد از حضرت رضا     آنكه  ،  هاي ظهور   از ديگر نشانه  

  : فرمود
بينم كه به شـامات      مى،  استهاى سبزرنگ را كه از مصر رو آورده           پرچم يگوي

  . 1هديه كندها  آيد و به فرزند صاحب وصيت

من مصري باشد كـه در روايـات از آنـان بـه             ؤه سي نفر م   شايد اين روايت اشاره ب     

  .2 تعبير شده است»نجباء«

                                                 

صبغات حتـي تـأتي    « : قال7عن معمربن خالد عن ابي الحسن . 1 كأني برايات من مصر مقبلات خضر مـ
 ).250 ص،2، جالصراط المستقيم ؛ 260، صارشاد(» الشامات فتهدي الي ابن صاحب الوصيات

  .79، ص1، جالفائق في غريب الحديث؛ 244، ص2، جالصراط المستقيم: ك. ر. 2
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 نقـل شـده كـه نـاظر بـه           7همچنين برخي ديگر از روايات نيز از امـام رضـا          

 : باشد؛ از جمله هاي ظهور مي نشانه

شـنيدم امـام    : احمد بن محمد بن عيسي از احمد بن محمد بن ابي نصر گويد            

  : فرمود  مي7رضا
 ؛كند پدرم قائم آل محمـد اسـت      كرد كه جعفر خيال مي    ي حمزه گمان مي   ابن اب 

خـدا  ه   ب .اطلاع نداشت ،  بايد پيش از ظهور قائم پديد آيد      ولي جعفر از آنچه مي    
دانم بر من و شما     من نمي «: كندطور نقل مي    خداوند از زبان پيامبرش اين     !قسم

-پيـروي مـي   ،  مـوده من فقط از آنچه از راه وحي به من فر         ،  چه خواهد گذشت  

  ).50: انعام (.»كنم
چهار حادثه پيش از قائم خواهد بـود كـه علامـت        «: فرمود مي 7جدم امام باقر  

وقـوع پيوسـته و يـك    ه سه حادثه ب«:  فرمود7گاه امام رضا    آن »ست ا ظهور او 
 »كـدام اسـت؟  ، حوادثي كه گذشته« : عرض كردم.»حادثه ديگر باقي مانده است   

 دوم مـاه  .خلـع شـد  ،  بود كه صاحب خراسان در آن مـاه  اول ماه رجب  «: فرمود
بـن   مـاه رجبـي اسـت كـه محمـد         ،   سوم .رجبي بود كه بر پسر زبيده شوريدند      

آيا رجب چهارم هم به ايـن  « : عرض كردم.»از كوفه قيام كرد، ابراهيم در آن ماه 
 .»طـور فرمـوده اسـت       ايـن  7جدم امام محمـدباقر   :  فرمود »پيوندد؟سه ماه مي  

  )219ص: همان ،حميري(

  : فرمودكند كه  نقل مي 7 امام رضاازاحمد بن محمد بن ابي نصر 
ايد كه پدرم   دهي آيا نشن  !ست ا نيكو،  چقدر صبر پيشه كردن و انتظار فرج كشيدن       

چشم به راه باشيد كه مـن نيـز چـشم بـه راهـم و         «:  فرمود 7امام موسي كاظم  
 صبر پيشه گيريد كه فـرج       پس. منتظر باشيد كه من هم با شما از منتظران هستم         

هنگام يأس و نااميدي فرا خواهد رسـيد و ايـن را هـم              ،  آل محمد و ظهور حق    
مــام ا. »انــدبــيش از شــما صــبر كــرده، كــه پــيش از شــما بودنــدهــا  بدانيــد آن
 در  عينـاً  آنچـه در ايـن امـت اسـت           !خدا قـسم  ه  ب«: فرمود هم مي  7محمدباقر

بايـد ميـان شـما آن باشـد كـه ميـان             از اين رو    است؛  پيشين هم بوده    هاي    متا
، كرديـد   ميطرز خاصي زندگي ه  طوري كه اگر ب   ه  باست؛  پيشينيان وجود داشته    

ق ديـن  ييافتند كه حقااگر علما افرادي را مي. برخلاف روش مردم پيشين بوديد   
راز هم سـر   دانستند كه اين  ميبگويند وها    خدا و رازهاي جهان هستي را به آن       



 

 

100 

ل 
سا

م
ده

/ 
ه 

ار
شم

3
3

 / 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
يي

پا
13

8
9

  

گفتنـد و     مي ق و اسرار را   ي بسياري از حقا   ]گوئيد  نمي به دشمن [و  ماند  بسته مي 
كـه  اسـت    ولي خداوند شما را طـوري آفريـده          ؛ساختندرا منتشر مي  ها    حكمت

 ؛داريـد ما را دوست مـي ،  شما مردمي هستيد كه با دل.ديكن  مي اسرارش را فاش  
گيرد و  آرام نمي ،   اختلاف شيعيان  !خدا قسم ه  ب. ولي عمل شما مخالف آن است     

توانيد جلو خود را بگيريـد   چرا نمي.شود  ميصاحب شما پنهان ،  سبببه همين   
 ]ظهور[ اين كار ؟بياورد، خواهد  ميتا خداوند متعال آن كس را كه   ،  و صبر كنيد  

  خداونـد و بـسته بـه مـشيت او           بلكه اين امـرِ    ؛پذيرد به دلخواه مردم انجام نمي    
 كـساني كـه از فـوت شـدن كـاري             هميـشه  .بر شما است كه صبر كنيـد      . ستا

  )224ص: همان، حميري (.كننددر آن شتاب مي، وحشت دارند

  :  فرمود است كه روايت كرده7ايوب بن نوح از ابوالحسن علي بن موسي الرضا
. فرج را از زير پايتان انتظـار كـشيد        ،  هرگاه علَم شما از پشت سرتان ظهور كرد       

  )987ص، 174ص: همان، نعماني(

  : فرمود كند كه نقل مي 7صباح از اباالحسن امام رضااسحاق بن 
 .رسـد كـه نـامش فرامـوش شـده اسـت            به زودي به كسي مي     ]ولايت[اين امر   

  ). 174ص: همان، نعماني(

  :  فرمود7ابا الحسن: محمد بن ابي نصر گويد
مگر بعد از   ،  شودواقع نمي ،  ايد آنچه شما چشم به سوي آن دوخته       !به خدا قسم  

، اي انـدك  ز داده شويد و امتحان بدهيد و تا هنگـامي كـه جـز دسـته               اينكه تميي 
سِبتُم أنَ    «:  سپس اين آيه را تـلاوت فرمـود        .ماندكسي از شما شيعيان نمي     أمَ حـ

      واْ مِنكُمداهالَّذِينَ ج لَمِ اللّهعا يَلمبـه حـال     كنيد كه شـما را    آيا گمان مي  ؛  تُتْركَُواْ و
-كنند و ثابـت قـدم مـي       را كه جهاد مي   ها    نون خداوند آن  ارند و تاك  ذگخود مي 

  ).268ص: 1411، طوسي(» شناسد؟نمي، مانند

 .پرسـيد  فـرج    دربـارة  7شخـصي از امـام ابالحـسن الرضـا        : حسن بن جهم گويد   

 خواهي مفـصل بيـان كـنم يـا مجمـل و سـر             خواهي؟ مي چه مي «: حضرت فرمود 

هنگـامي كـه    «: حـضرت فرمـود    .»يـد يطور اجمـال بفرما   ه  ب« : عرض كرد  »بسته؟

 آن، حركت آمده در خراسان ب) كنده(هاي  فه قيس در مصر و پرچم     يهاي طا پرچم

  )276ص: همان، طوسي (.»گاه موقع فرج است
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  :  روايت كرد كه فرمود7حسن بن محبوب از امام رضاهمچنين 
دهد كه زيركان و محتاطان از خواص ما بـه آن گرفتـار آينـد و         آشوبي روي مي  

اهل آسمان  كه  سومين از اولاد مرا از دست بدهند        ،  زماني است كه شيعيان   ،  اين
  . و زمين بر وي گريه كنند

  : سپس فرمود
 هم نام جدم و شبيه به من و شبيه موسي بـن عمـران               !پدر و مادرم فداي او باد     

پرتـو گرفتـه   ، هاي نور است كه از شعاع نـور قـدس   بر او گريبان و طوق  .است
امـام  [ از دسـت دادن آب صـاف و گـوارا            هنگامني كه   امنؤرند م چه بسيا . است

بينم كه  آنها را در نااميدي مي    يگوي.  متأسف و تشنه و محزون شوند      ] 4مهدي
او رحمتي بـر    :  از نزديك هم شنيده شود     ييي از دور كه گو    يشوند به ندا  ندا مي 

  )370ص: همان، صدوق (.منان و عذابي بر كافران استؤم

  :  فرمود7 علي بن موسي الرضا كهد گويدحسين بن خال
ايمـان  ، دين ندارد و كسي كـه تقيـه نداشـته باشـد    ، كسي كه ورع نداشته باشد    «

 .»كسي است كه بيشتر به تَقيه عمـل كنـد      ،  ترين شما نزد پروردگار    گرامي .ندارد
تـا روز وقـت معلـوم كـه روز          « : فرمـود  » تا كي؟  !اي فرزند رسول خدا   « :گفتند

كسي كه تقيه را پيش از خـروج قـائم مـا تـرك              . ا اهل بيت است   خروج قائم م  
 » قائم شما اهل بيـت كيـست؟       !اي فرزند رسول خدا   « : گفتند .»از ما نيست  ،  كند

،  خداوند بـه واسـطه وي      .فرزند سرور كنيزان  ،  چهارمين از فرزندان من   «: فرمود
 كه مردم  او كسي است.زمين را از هر ستمي پاك كند و از هر ظلمي منزهّ سازد          

 غيبـت كنـد و آن   ،  در ولادتش شك كنند و او كسي است كه پيش از خروجش           
او كسي است كه زمين بـراي       . …شودزمين به نورش منور     ،  گاه كه خروج كند   

-ندا كننده ،   او كسي است كه از آسمان      .اي نباشد او پيچيده شود و براي او سايه      

اي كه همه اهل زمين صداي ونه به گ؛اي او را با نام ندا كند و وي دعوت نمايد       
 از او   ؛آگاه باشيد حجت خدا در بيت خدا ظهور كرد        «: گويد  مي او. او را بشنوند  
 اسـت  متعالو اين همان قول خداي . ست است و در او ا  حقّ با او   ؛پيروي كنيد 

 تـا گـردن  ، كنيم  مياز آسمان نازل  ها    اي را بر آن   اگر بخواهيم آيه  «: فرمايدكه مي 
  )371ص: همان، صدوق (. او خاضع شودبرراهاشان ب

بر مولاي خـود امـام      : گفتاز دعبل خزاعي شنيدم كه مي     : عبدالسلام هروي گويد  
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  :شودكه اين چنين آغاز مي  قصيده خود را خواندم7رضا
  و منــزل وحــي مقفــر العرصــات       تـلاوة مدارس آيـاتٍ خلـت مـن        

  شده استاي كه از تلاوت تهي  مراكز فرهنگي و مدارس قرآني(  
  )آب و علف مبدل شدههاي بيهاي آن به بيابانو منزل وحي كه عرصه

 :تا به اين بيت رسيدم

ــام لا  ــروج ام ــةخ ــارج  محال   يقـــوم علـــي اســـم االله و البركـــات  خ
  )كند مياو به نام خدا و بركات او قيام    بايد بيايدحتماً ظهور امامي كه (  

ــل    ــقّ و باط ــلّ ح ــا ك ــز فين يمي
  

ــزي    ــات و يج ــاء و النقم ــي النعم   عل
  )و پاداش هر نعمت و نقمتي را ادا كند   تا ميان ما هر حقي را از باطل جدا كند(  

اي «: فرمودنـد ،   سپس سر مباركش را بلند كـرده       . به سختي گريست   7امام رضا 

داني اين امـام     آيا مي  . روح القدس اين دو بيت را بر زبان تو جاري ساخت           !خزاعي

ام كه امامي از شما فقط شنيده! نه مولاي من« : گفتم»كند؟يكيست و كي قيام م

چنـان   آن، سـازد پاك و آن را از عدل آكنده مي، كند و زمين را از فساد   خروج مي 

فرزندم محمد است   ،   پس از من    امامِ !اي دعبل «: فرمود. »كه از ستم پر شده باشد     

فرزنـد او   ،  ز حـسن  حسن و پـس ا    ،  علي و پس از او فرزندش     ،  و پس از او فرزندش    

 .حجت قائم كه در دوران غيبتش منتظر او باشند و در ظهورش از او اطاعت كنند               

 تا او   نمايد   مي  آن را طولاني   متعالخداي  ،  روز باقي نمانده باشد   اگر از دنيا جز يك    

  .چنان كه از ستم پر شده باشد آن؛خروج كند و زمين را از عدل آكنده نمايد

بود؟ اين اخبار از وقـت ظهـور اسـت و پـدرم از پـدرانش                اما چه زماني خواهد     

 قـائم از فرزنـدان شـما كـي         !اي رسول خدا  «:  گفتند 6روايت كند كه به پيامبر    

كسي جز خدا وقـت آن را  «كه  مثلَ او مثلَ قيامت است  «:  فرمود »كند؟خروج مي 

ي بـه  بـه طـور ناگهـان   ،  گران آمدهها و زمين   اين مطلب در آسمان    .كندمعلوم نمي 

  )372ص: همان، صدوق (.سوي شما خواهد آمد
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   ظلمبرخورد با ظالمان و تأييدكنندگان

  : گويدعبدالسلام هروي مي
اي «:  عرض كـردم 8محضر مبارك حضرت ابي الحسن علي بن موسي الرضا     

 نقل شـده و آن حـضرت        7 درباره روايتي كه از امام صادق      !فرزند رسول خدا  
 را 7ن امام حـسين فرزندان قاتلا، وج كند خر 4هرگاه حضرت قائم  : فرمودند

، واقـع «: حـضرت فرمـود   » فرماييـد؟ چه مـي  ،  كشد كردار پدرانشان مي   سبببه  
هيچ كس بار گناه    «پس فرموده خداوند در قرآن كه       « : عرض كردم  .»همين است 

  » معنايش چيست؟»ديگري را بردوش نگيرد
 ـ  ؛ اقوالش صادق است   همةخداوند در   «: حضرت فرمود  د توجـه داشـته      ولي باي

 به افعال و كردار پدرانشان راضي بودند        7ن امام حسين  باشي كه فرزندان قاتلا   
 اگـر  .باشـند   مـي ن سيدالشهداءهمچون قاتلالذا ، كردند  مي افتخار هم ها    و به آن  

هـر  ،  شخصي در مشرق كشته شود و ديگري در مغرب راضي و خشنود باشـد             
   …باشند  ميشريك در قتل، دو نزد خداوند

لاجـرم حـضرت    ،  باشـند  چون اين فرزندان به كـردار پدرانـشان راضـي مـي            و
چـرا  « : محضرش عرضـه داشـتم     .»كندايشان را قصاص مي   ،   قيام نموده  7قائم

:  حـضرت فرمـود    »كنـد؟ اول ايشان را قـصاص مـي      ،  حضرت وقتي قيام فرمود   
- را قطـع مـي     انبه اين صورت كـه دستانـش      ،  كند از بني شيبه آغاز مي     7قائم«

  )218ص: الف، 1386، صدوق (.باشندها سارقين بيت االله مي زيرا آن؛ايندفرم

  سخن آخر

 تأكيد بر پيـروي از      دربارة 7پايان اين بحث را با يكي از سخنان گهربار امام رضا          

 از 7حسين بن خالد از علـي بـن موسـي الرضـا       . كنيم  مي  مزين دوازده گانه ائمه  

  :  كه فرمود حديث كند6پدران بزرگوارش از رسول خدا
 دوست دارد به دين من چنگ زند و پس از من بر كشتي نجات سـوار                 سهر ك 
و دوسـتش را    ،  از علي بن ابي طالب پيـروي كنـد و دشـمنش را دشـمن              ،  شود

ها جانشينان مـن و       همانا آن  .دوست بدارد و از امامان و فرزندان او اطاعت كند         
 او بهترين امت من     .ند از من هست   پسخدا بر بندگان    هاي    اوصياي من و حجت   

و حـزب  حزب مـن  ها   حزب آن. است ن به سوي بهشت   ا مومن ةو حركت دهند  
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، صـدوق  (.حـزب شـيطان اسـت     ،  ها  و حزب دشمنان آن   است  حزب خدا   ،  من
  )70ص: 1417

   در دوران غيبت 7همدم و مونس امام مهدي

  : فرمود  مي7شنيدم حضرت رضا:  گويدحسن بن فضاّل
آيد و بـه     او نزد ما مى   . تا نفخ صور زنده است    ،  يدچون خضر آب زندگانى نوش    

هـر جـا از     . بينيم  ولى خود او را نمى     ؛شنويم  مي  ما صداى او را    .كند  مي ما سلام 
بـه وى سـلام     ،  بـرد   مـي   هر كسى از شما نام او را       .شود حاضر مى ،  وى نام برند  

  اعمـال حـج را انجـام       همةشود و    خضر هر سال در موسم حج حاضر مى       . كند
ن آمـين   او بـراى اسـتجابت دعـاى مؤمن ـ       كنـد     وقـوف مـي    و در عرفه  ا .دهد مي
انـس  به وسـيله    ،  به زودى خداوند وحشت قائم ما را در طول غيبتش         . گويد مي

  1.»سازد  مي رفاقت با وى مبدلهى او را بيكند و تنها  مي با او برطرفيافتن

  4ياران حضرت مهدي

مي از ياوران را بر حسب روايات امـام        توان اقسا   نيز مي سپاه و ياران حضرت     درباره  

   :رضا برشماريم

   فرشتگان.1

  :حضرت فرمود، در روز اول ماه محرم وارد شدم7بر حضرت رضا: گويد ريان بن شبيب
 فهـم عنـد    لهمربعة آلاف لنصره فلم يؤذن  أرض من الملائكة    لي الأ إ و لقد نزل     …

يا لثـارات   «شعارهم  ره و   نصاأ فيكونون من    .7بر إلي أن يقوم القائم    غقبره شعثُ   
   ؛»الحسين

                                                 

ن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لايمـوت  إ«:  يقول7777سمعت ابا الحسن الرضا: حسن بن فضال قال . 1
ذكـره  ما ذكر فمـن  حيث نه ليحضر إري شخصه و ننه ليأتينا فيسلمّ فنسمع صوته ولا  إحتي ينفخ في الصور و      

منكم فليسلمّ عليه و انه ليحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع المناسك و يقـف بعرفـة فيـومن علـي دعـاء                       
 ؛ 38، ب 390، ص2، جكمـال الـدين  (» منين و سيؤنسِ االله به وحشة قائمنا في غيبته و يصلُِ به وحدته         ؤالم

 ).759، صالدر النظيم
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 آن  . يارى آن جناب به زمين نـزول كردنـد         براي و چهار هزار ملك از فلك        …
 پيوسـته ،   پـس ايـشان نـزد قبـر آن مظلـوم           ؛بزرگوار ايـشان را اذن جهـاد نـداد        

تا روزى كه قائم آل محمد ظهور كنـد و از يـاران او              ،  اند موپريشان و غبارآلوده  
يـا لثـارات    « :ست كه فرياد كنند    ا مت ايشان در آن روز اين     باشند و شعار و علا    

   )192ص، 1ج: ب1386، صدوق (…»الحسين

   7 حضرت عيسي.2

 آنجا بـود  7 حضرت رضا.روزى به مجلس مأمون وارد شدم    :  گويد حسن بن جهم  

مـأمون  . …اى در آن مجلـس بودنـد   فهي هر فرقه و طايو علماى علم كلام و فقها   

  : فرمود7 امام»فرماييد؟  ميجعت چهشما درباره ر« :پرسيد
 قـرآن مجيـد هـم     .هاى پيشين هم بوده اسـت      و در امت  ،  بجا و حقّ است   ،  آن«

ت      :  اسـت   هم فرموده  6 و رسول خدا  ،  بدان ناطق است   هـاى   هـر چـه در امـ
كـم و كاسـت و     بى؛در اين امت نيز اتّفاق خواهد افتاد   ،  استاتّفاق افتاده   ،  سابق

عيـسى بـن   ،  ر گاه مهدى امت از اولاد من خروج كنـد         ه: بدون تفاوت و فرمود   
بـا غريبـى    ،  اسـلام «: و پشت سر او با او نماز گـزارد و فرمـود           ،  مريم نازل شود  
يا «:  پرسيدند»حال غرباه  پس خوشا ب؛زودى به غربت باز گردد   ه  شروع شد و ب   

سپس حقّ به صاحبش بـاز خواهـد        «: فرمود» رسول اللَّه سپس چه خواهد شد؟     
  .1»…گشت

                                                 

 و قـد اجتمـع      7ن يوماً و عنده علي بن موسي الرضا       حضرت مجلس المأمو  : عن الحسن بن الجهم قال     . 1
فقـال  » يا ابا الحسن فما تقـول فـي الرجعـة؟         «:  فقال المأمون  …الفقهاء و اهل الكلام من الفرق المختلفه      

 يكون في هذه    6انها لحقّ قد كانت في الأمُم السالفة و نطق بها القرآن و قد قال رسول االله               «: 7الرضا
اذا خرج المهدي من ولـدي  «: 7قال» م السالفة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذه  الامة كل ما كان في الام     

» ءإن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبـاً فطـوبي للغربـا       «7و قال »  فصلّي خلفه  7نزل عيسي بن مريم   
، 2، ج 7عيـون اخبـار الرضـا      (»ثم يرجـع الحـق إلـي أهلـه        «: ثم يكون ماذا؟ قال   ! يا رسول االله  «: قيل
  ).135، ص25، جحارالانوارب؛ 200ص
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  رجعت 

  : فرمود  مي رجعتدربارة 7شنيدم ابو الحسن رضا:  گويدصفوان بن يحيي
، شوند و كساني كه كشته شده باشـند         مي كشته،  ن مرده باشند  امنؤكساني كه از م   

  .1ميرند مي

 در روايـات اسـت   .جمله اعتقادات ضروري ثابت شده نزد ما اماميه است از  ،  رجعت

افران و كساني كه داراي ايمـان محـض يـا كفـر             كاز  ن و برخي    امنؤكه برخي از م   

 ولي تفصيل برخي امور در رجعت مانند اينكه         كرد؛ رجعت خواهند    هستندمحض  

عكـس در صـورتي    ر   مرده در رجعت كشته و شهيد خواهد شد و ب          مني كه قبلاً  ؤم

  .به آن استناد خواهد شد، كه مستند معتبري داشته باشد

  ها  توسل به امام مهدي در سختي

ى است براى مولاى مـا حـضرت امـام          يدعا،  و از آن جمله   :  گويد سيد بن طاووس   

. يـافتيم ــ    كه از مصنّفات يونس بن بكير اسـت       ـ   اصل كه آن را در كتاب       7رضا

ى ي بـه مـن دعـا      خواسـتم كـه    7يونس گفته كه از مولاى خود حضرت امام رضا        

محافظـت  «: نـد آن حضرت به من فرمود    . بخوانمها     كه آن را در سختي     كندتعليم  

نويسم و آن را در هر سـختى بخـوان كـه حاجـت تـو                 كن آنچه را كه براى تو مى      

 پس براى من ايـن  ؛»كنند به تو عطا مي  ،  ىيشود و آنچه را كه آرزو نما       برآورده مى 

 : دعا را نوشت

 اللهم  …خلقت و جهي عندك   أبسم االله الرحمن الرحيم اللهم ان ذنوبي و كثرتها قد           
ي هذا لاثقة لي ولارجاء و لا ملجأ و لا مفزع ولا منجي غير من               صبحت يوم أو قد   
منين و الزهـراء سـيده   ؤمير المأ ثم علي 6 الي رسولك محمدلت بهم متقرباً  توس

علي و محمد    نساءالعالمين و الحسن و الحسين و علي و محمد و جعفر و موسي و             
من ولـده المرجـو     لي الحجة المستورة    إحجة  مو علي و الحسن و من بعدهم يقيم ال        

                                                 

 ـ  «: سمعته يقول في الرجعة:  قال7777عن صفوان بن يحيي عن ابي الحسن الرضا . 1 منين ؤمن مـات مـن الم
  ).66، ص53، جبحار الانوار ؛ 19، صمختصر بصائر الدرجات( »و من قتُل منهم مات، قتُل
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 فاجعلهم في هذا اليوم و ما بعده حصني من المكـاره و معقلـي مـن                 همة من بعد  للأ
عـرف و مـا   أالمخاوف و نجني بهم من كل عدو و طاغ و باغٍ و فاسق و من شر ما             

نـك علـي    إ بناصـيتها    ذبصر و من شر كل دابةٍ ربي آخ       أنكر و ما استتر عني و ما        أ
  .صراط مستقيم

ليك و تقربي بمحبتهم و تحصني بإمامتهم افتح علـي فـي هـذا              إتوسلي بهم    اللهم ب 
هم و  لي خلقـك وجنّبـي بغـض      إبواب رزقك و انشر علي رحمتك و حببني         أاليوم  

  عداوتهم انك علي كل شئ قدير؛
 درستى كه گناهـان مـن و بـسيارىِ        ه   ب ! خداوندا . مهربان بخشايندةنام خداى   ه  ب

 و به تحقيق كه     ! خداوندا … كرده است روى مرا نزد تو      به تحقيق كه كهنه   ها    آن
 در حالى كه نيست اعتمادى براى من و        ؛داخل در صبح شدم در اين روز خودم       

 آن كـسانى كـه   بـه جـز  نه اميدى و نه پناهى و نه گريزگاهى و نه محلّ نجـاتى   
 ؛ام بـه سـوى فرسـتاده تـو         سوى تو نزديكى جسته   ه  بو  ام به ايشان     متوسل شده 

 پـس بعـد از او     ـ رحمت فرستد خدا بـر او و بـر آل او  ـى حضرت محمد  يعن
 و بعـد از او حـضرت     ـبر او باد درودـ پيشواى مؤمنان كه حضرت على است  

فاطمه زهرا كه برگزيده همه زنان عالميان است و حضرت امـام حـسن و امـام                 
مـام  على بن حسين و امام محمـد بـاقر و امـام جعفـر صـادق و ا      امام  حسين و   

د تقـى و امـام علـى نقـى و امـام حـسن                         موسى و امام على رضا و امـام محمـ
عسكرى و كسى كه بعد از ايشان به پاى دارنده دين است تا به حجت و دليـل                  

شـده از بـراى    از اولاد پيغمبر است و اميد داشـته ]   است وپنهان[روز قيامت كه  
 خداوندا پس بگردان ايشان     .امت است بعد از پيغمبر بر او و بر ايشان باد درود           

حصار ـ و پناه و محل امـن ـ مـن كـه نگـاه       ، را در اين روز و در پس اين روز
و قلعه و پنـاه مـن كـه محافظـت نماينـد مـرا از آنچـه             ها    دارند مرا از ناخوشي   

ى ده مـرا بـه سـبب ايـشان از هـر دشـمنى و از هـر          يو رهـا  هـا     ترسم از آن   مى
شناسـم آن را و    ستمكارى و از شـرّ آنچـه مـى      اى و از هر فاسقى و      تجاوزكننده

بينم و از شرّ هر جانور       شناسم آن را و آنچه پوشيده است از من و آنچه مى            نمى
درسـتى كـه   ه  ب.اى پيش سر او را  تو گرفته  ! كه اى پروردگار من     اى كننده حركت

سوى تو و   ه   پس به حق وسيله جستن من به ايشان ب         !خداوندا،  تو بر راه راستى   
زديكى جستن من به وسيله دوستى ايشان و متحصن شـدن مـن بـه اقـرار بـه                   ن

امامت ايشان بگشاى بر من در اين روز درهاى روزى از جانب خود را و پهـن                 
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به سوى مخلوقات خـود و دور        كن بر من رحمت خود را و دوست گردان مرا         
 بـسيار  درستى كه تو بر همـه چيـز     ه  ب،  گردان مرا از كينه ايشان و دشمنى ايشان       

  ).253ص: 1323، ابن طاووس( …ىيتوانا

 اسـت خاتمـه     4 كه درباره امام زمان    7 مقاله را با دو دعاي منقول از امام رضا        

  : دهيم مي

   در قنوت نماز7دعا براي حضرت حجت. 1

 در قنوت نماز جمعه چـه     «:  فرمود 7امام رضا است  مقاتل بن مقاتل روايت كرده      

 بلكـه  ؛ همانند آنان نگـو «: فرمود»گويند  مي م آنچه مرد  «: عرض كردم  »گوييد؟ مي

  :»چنين بگو
نبيائك و رسلك و حفّه بملائكتـك       أصلح عبدك و خليفتك بما اصلحت به        أاللهم  

 يحفظونه من يده بروح القدس من عندك و اسلكه من بين يديه و من خلفه رصداًأو
تجعل لأحد مـن     يعبدك لايشرك بك شيئا و لا      كل سوء و أبدله من بعد خوفه امناً       

  نـصاره  أذن له في جهاد عدوك و عدوه و اجعلني من ا و ك سلطاناًخلقك علي ولي
  ؛انك علي كل شيء قدير

،  را اصـلاح فرمـا    ]امام مهدى [كار ظهور بنده شايسته و خليفه راستينت        ! بار الها 
همان گونه كه كار پيامبران و فرسـتادگانت را اصـلاح كـردي و از فرشـتگانت                 

 ـ   او را يـارى و      ]روح القـدس  [ر او بگمـار و از عنايـات خـويش بـا             نگاهبانى ب
تا از هـر  ، و ديده بانانى از پيش رو و پشت سر همراه وى گردان          . پشتيبانى فرما 

بدى نگاهش دارند و ترس و هراس او را به امن و امـان دگرگـون سـاز كـه او           
 هـيچ يـك   تورا مى پرستد و هيچ چيز را همتا و همانند تو نمى داند؛ پس براى            

و او را در    .  خـودت قـرار مـده      )ولى(از آفريدگانت برترى و چيرگى نسبت به        
و مرا از ياران او بشمار آور كه همانا بر          . جهاد با دشمنت و دشمنش اجازه فرما      

  )366ص: 1411، طوسي. (هر كارى توانائى

   در هر روز 7دعا براي امام مهدي. 2

 به دعا براي    7دالرحمن امام رضا   گويد كه طبق روايت يونس بن عب       شيخ طوسي 

   :فرمود اين عبارت امر مي صاحب الامر به وسيلة
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ر عنـك             اللهم ادفع عن وليك و خليفتك و حجتك علـي خلقـك ولـسانك المعبـ
لنـاظرة بإذنـك و شـاهدك علـي عبـادك الجحجـاح             اك و عينك    تحكملالناطق  
 لقت و برأت و أنشات وو اعَِذه من شَرِّ جميع ماخ. العائذ بك العابد عندك   المجاهد  

ن يمينه و عن شماله و من فوقه و من عصورت واحفظه من بين يديه و من خلفه و 
 ائمتـك و  ءهحفظته به و احفظ فيه رسـولك و آبـا  تحته بحفظك الذي لايضيع من     

 و فـي    خفـر دعائم دينك و اجعله في وديعتك التي لاتضيع و في جوارك الذي لاي            
 . و آمنه بأمانكِ الوثيق الـذي لايخـذل مـن آمنتـه بـه      .رمنعك و عزكّ الذي لايقه    

يده بجنـدك  أ و . و انصره بنصرك العزيز   .واجعله في كنفك الذي لايرام من كان فيه       
لبـسه  أ و .لاه و عاد من عاداه    ا و وال من و    .ردفه بملائكتك أ بقوتك و    هِ و قو  .الغالب

  .  حفاًة و حفّه بالملائكةدرعك الحصين
ن  ،  ظهـر بـه العـدل     أمت به الجور و     أصدع و ارتق به الفتق و       اللهم اشعب به ال    وزيـ
وقو ناصـريه واخـذل خاذليـه و        . رض وأيده بالنصر و انصره بالرعب     بطول بقائه الأ  

دمدم من نصب له و دمر من غشّه واقتل به جبابرة الكفر و عمده و دعائمه و اقصم                  
و ذللّ به الجبارين .  و مقوية الباطليتة السنة مبه رؤوس الضلالة و شارعة البدع و م       

  برّهـا و بحرهـا  ؛رض و مغاربهـا ر به الكافرين وجميع الملحدين في مشارق الأ  و أبِ 
  .سهلها و جبلها حتي لاتدع منهم دياراً و لا تبقي لهم آثارا

حـي بـه سـنن    أعز بـه المـومنين و       أطهر منهم بلادك و اشف منهم عبادك و         اللهم  
م النبيين و جدد به ما محي من دينك و بدل مـن حكمـك               المرسلين و دارس حك   

  لاعوج فيـه ولابدعـة      محضاً  صحيحاً  جديداً حتي تعيد دينك به و علي يديه غضاً       
 حتي تنير بعدله ظلم الجور و تطفيء به نيران الكفر و تظهر به معاقد الحـق و                و معه

   .مجهول العدل و توضح به مشكلات الحكم
 استخلصته لنفسك و اصطفيته من خلقك و اصطفيته علـي           نه عبدك الذي  إاللهم و   

عبادك و ائتمنته علي غيبك و عصمته من الذنوب و برأته من العيوب و طهرته من                
  . الرجس و صرفته عن الدنس

 و نه لم يذنب ذنبا و لم يات حوباًأاللهم فانا نشهد له يوم القيامة و يوم حلول الطامة 
 و لم يبدل لـك      ةً و لم يهتك لك حرم      لك طاعةً   و لم يضيع   لم يرتكب لك معصيةً   

نه الامام التقي الهادي المهتدي الطاهر النقي الـوفي         أ و   ةً و لم يغير لك شريع     فريضةً
  .الرضي الزكي

متـه و  أهلـه و ذريتـه و   أعطه في نفسه و ولـده و  أبائه و آ اللهم فصل عليه و علي  
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قريبها و ، ه ملك المملكات كلهاجميع رعيته ماتقر به عينه و تسر به نفسه و تجمع ل    
حتي يجري حكمه علي كل حكـم و يغلـب بحقـه كـل              ،  بعيدها و عزيزها و ذليلها    

  . باطل
 الوسطي التـي  ةحجة العظمي و الطريق  ماللهم واسلك بنا علي يديه منهاج الهدي و ال        

 و   اللهم وقونا علي طاعته و ثبتنا علي مشايعته        .ليها الغالي و يلحق بها التالي     إيرجع  
لقوامين بأمره الصابرين معه الطالبين رضاك      أامنن علينا بمتابعته و اجعلنا في حزبه        

  . سلطانهةعوانه و مقويأنصاره و أ حتي تحشرنا يوم القيامه في .بمناصحته
 من كل شك و  اللهم صل علي محمد و آل محمد و اجعل ذلك كله منا لك خالصاً

لا وجهك و حتي تحلنا     إرك و لانطلب به      حتي لانعتمد به غي    ة و رياء و سمع    ةٍشبه
 و اجعلنا   ة و الكسل و الفتر    ةمره بالسأم أ معه و لاتبتلنا في      ةمحله و تجعلنا في الجن    

ممن تنتصر به لدينك و تعز به نصر وليك و لاتستبدل بنا غيرنا فان استبدالك بنـا                 
   )409ص: همان، طوسي(؛ غيرنا عليك يسير و هو علينا كبير

 تو هر بلا را دفع كن از ولى خود و خليفه خويش و حجـت بـر            ! اى پروردگار 
و زبانت كه از تو به سخن آيد و به حكمت بالغ تو گويـا باشـد و               خلق عالمت 

ترين مجاهـدان    نگرد و گواه بندگان تو و بزرگ       چشم بيناى تو كه به امر تو مى       
او ! ا اى خـد .در راه تو و پناه آرنده به حضرتت و بندگى حضور حضرتت كنـد      

در پناه خود حفظ كـن و از شـرور       ،   مخلوقاتت كه ايجاد فرمودى    همةرا از شر    
او را هـا    از همه آنپايين و بالاپيش رو و پشت سر و طرف راست و چپ و از  

   .مصون از هر فساد و نابودى است، كه هر كس را تو حفظ كنى حفظ كن
 هدى را كه اركـان ديـن   اماماننيز به وجود مبارك او پيغمبر اكرمت و پدران او    

همه را حفظ فرما و او را قرار ده در مخزن ودايـع خـود كـه هرگـز                   ،  تو هستند 
 گـز كـسي   ضايع در جوار تو نخواهد شد و در آن محيط قوت و عزتت كـه هر               

 و او را در پناهگاه محكم و استوار خود ايمن بدار كه هر كـس   .شود   نمي مقهور
ت و او را در كنف حمايت خود بـدار كـه   در امان از هر خذلان اس     ،  آنجا درآيد 
 او را بـه نـصرت بـا عـزت خـود             .آرام و ناشاد نگردد    بى،  ست ا جا هر كس آن  

منصور دار و به سپاه غالب و قاهر خـويش مؤيـد فرمـا و بـه قـوت و نيـروى                      
 خود قـوى و نيرومنـد گـردان و فرشـتگانت را بـا او همـراه سـاز و               ]نامتناهى[

نانش را دشمن دار و جوشن حفظ خود را بر او    دوستانش را دوست دار و دشم     
  .بپوشان و گرداگرد وجود مباركش فرشتگان را براى محافظت بدار
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 ـآفريـدگان هـاى    تفرقه و پريـشاني  !پروردگارا وجـود او جمـع گـردان و    ه  را ب
هاى خلق را مـسدود سـاز و جـور و ظلـم را نـابود و حكومـت عـدل و                     رخنه

طـول  ه  جهان ظاهر ساز و اهل زمين را ب       وجود حضرتش در  ه  عدالت كامل را ب   
آن حـضرت را مؤيـد فرمـا و بـه     ، يارى خوده بقاى او زينت و كمال بخش و ب      

 يـاوران او را قـوى و     .او را منصور بر دشمنان ساز     ،  رعب و ترس دشمنان از او     
كه  و آنان  را مخذول و مغلوب ساز    ها    آن،  كه ترك يارى او كنند     نيرومند و آنان  
، هلاك گردان و كسانى كـه بـا او مكـر و دغـل ورزنـد          ،  قيام كنند به دشمنى او    

را بـه شمـشير آن   هـا   نابود ساز و ستمگران اهل كفر و سركـشان و رؤسـاى آن        
واسطه او بـشكن و  ه خاك هلاك انداز و پشت رؤساى ضلالت را ب        ه  حضرت ب 

در هـم   ،  كسانى كه وضع بدعت و محو سنت الهى كنند و باطل را قوى سـازند              
جباران ظالم را ذليل گردان و كـافران و ملحـدان          ،  وجود آن بزرگوار  ه  بشكن و   

 روى زمين از مشرق و مغرب و بـر و بحـر و صـحرا و كـوه                   همةدين را از     بى
از كافران و اثـرى از آثـار ملحـدان در جهـان     اي  جنبندهريشه كن ساز كه ديگر      

  .…باقى نگذارى

و در  ارتبـاط داشـت   7 مهـدي  كه بـا امـام  7 از روايات امام رضا  بخشياين بود   

و ما بر آن دست يـافتيم و چنانچـه          ادعيه و تفاسير آورده شده بود       ،  كتب احاديث 

  .بيشتري دست يابيم  به رواياتشايد،  تتبع شوداينبيش از 
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